به نام خدای داناء» 


کتابدار: شازده کوچولو را هم اینجا میگذارم...خدا را شکر همه چیز دوباره برگشت سر جای اولش. این کتابها هم دردسر درست 
... |امیکنند...وای اگر کتابها را مرتب کردم آنوقت اگر مرتب نمیکردم و یکی از بچه ها چشمش به کتابی می افتاد که نباید بخواند چه؟ 


...کتابخانه: کتابهای محترم لطفاً سکوت کنید... به راستی که شما عجیبترینید... در سکوت حرف میزنید 


دختری که رو به روی یک قفسه کتاب ایستاده: چه عکسهای قشنگی روی این کتابهاست. کاش من هم بلد بودم بخوانم...خدای من چه 
,کتابهای بزرگی» حتما آدم بزرگها خیلی باهوشند که میتوانند کتابهایی به این بزرگی را بخوانند 


مغز یک انسان: خب حالا قرار است دوباره برویم سراغ دنیای کتاب» چشمها آماده اید؟ آفرین! ای ذهن چرا کلافه ای؟ چرا به 
...خواندنش گوش نمیکنی؟ خودش نمیخواهد؟ حواسش پرت است؟ امان از دست این آدمها 


کتاب: دوتا دست گرم و مهربان روی یکی از صفحاتم مینشینند» دوتا چشم مشکی به یکی از صفحاتم خیره شده و به حرفهایم گوش 
میدهد و برای دخترک زیبایی که سرش را روی زانویش گذاشته بازگو میکند» دخترک خوابش برده اما او هنوز میخواند» و گوش و 
...چشم میسپارد به حرفهایم و حوالی نیمه شب وقتی به صفحات پایانی نزدیک شدهء آرام به خواب میرود 


...با خود میگویم او که مرا از کتابفروشی محل امانت» گرفته» ولی کاش بقیه هم مثل او مهربان باشند 


دانشآموز شاداب: کتاب را که باز میکنم و بوی برگه هایش که به بینی ام میخورد لبخندی از روی رضایت بر لبانم مینشیند و با شوق 
...کتاب را ورق میزنم و شروع به خواندنش میکنم 


درخت: میگویند قرار است اره بیاورند و درختهای جنگل را ببرند» بعضیها قرار بود هیزم و تبر باشند و بعضی کتاب. شنیده بودم 
کتاب یک وسیله است که تا دلت بخواهد مفید است و آدمها از آن خیلی چیزها یاد میگیرند» هیزم و تبر را هم که بارها ديدم چگونه 
...جنگل را خراب کردند و آرزو کردم من هم کتاب باشم 


نویسنده ی یک کتاب: کتاب عزیزم امیدوارم بتوانم روزی تو را به چاپ برسانم و شنیده شوی... خوانده شوی... میسپارمت به چشمها 
...و گوشها و دستها و ذهنهای دیگران» هرچه گفتم را مو به مو به آنان بگو 


.آنچه خواندید» بعضی از تصورات ما انسانها از گنج گرانبهایی به نام کتاب است. که این روزها حضور چندانی در زندگیمان ندارد 


...اميد که همه با آن آشتی کنیم و دوباره بشود جزنی از زندگی خیلیهایمان 


,نوشته شده توسط فاطمه و زهرا سرگزی 


നന്ന 


